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هو الابهی 

 ای ابراهيم سميّ خليل ربّ رحيم، همنام تو چون در ستاره آسمان نظر نمود به جهت تنبيه قوم خويش که عقيدت
بّی فرمود و چون افول کرد لا احبّ الآفلين گفت. پس طلوع ماه تابان يّه داشتند هذا ر  حقيقت تأثير اجرام سماو
بّی فرمود و چون غروب کرد لا احبّ الغاربين گفت. پس ظهور خورشيد  شد باز به جهت ايقاظ غافلان هذا ر
بّی فرمود و چون افول نمود باز لا احبّ الآفلين فرمود. پس چون کلّ اً للمحتجبين هذا ر  رخشان گشت باز تنبيه

لّيات شمس افق تقديس محو و فانی مشاهده کرد توجّه به منظر اکبر فرمود و يّه را در ظهور تج  حقائق امکان
اً و ما انا من المشرکين. حال تو نيز به اً مسلم لّذی فطر السّموات و الارض حنيف هت وجهی ل نّی وجّ  گفت ا

يّه که از افق  مبارکی همنامی آن بزرگوار چشم از جميع کواکب ليل و نهار بپوش و به آفتاب حقيقی کلمه اله
 توحيد مشرق و لامعست توجّه فرما و آن کلمه جامعه اليوم امر جمال قدمست که محيط بر جهان آفرينش است

رّده بمنزله بدور است يّت وجود به سطوع و ظهور و بروز آنست. اليوم جميع حقائق صافيه و کينونات مج  و نوران
لّه نمايند و آنچه تقابل بيشتر واقع انوار بيشتر  که بايد اقتباس انوار از شمس امر الهی و کوکب لامع شريعة ال

 لامع. اين فضل و موهبت که از افق توحيد ظاهر و باهر است قدرش را بايد دانست و حرزش بايد نمود. هر
 موسمی بهار نه و هر صبحدمی بوی نسيم مشکبار نه. پس تا جان باقی و جانان با موهبتی عظيمه ممدّ و معين بايد

مّتی نمود تا نصيب اوفر برد و بهره اعظم گرفت. عبدالبهاء ع  ه
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